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 ٢٠٢۵ جون ٠۵
  

  یالمانم ھا و نازيس آنگلوساکسون
 بخش دوم

  

  امپرياليسم انگليس

ھا، بيش از ھزار سال پس از فرود آمدن در جزاير  آنگلوساکسون.  به موضوع امپرياليسم انگليس پرداختممقالۀ قبلیدر 

ی شمالی و تشکيل امپراتوری امريکاتصرف . دانگليس، در آن سوی اقيانوس اطلس، در دنيای جديد، پياده شدن

امپراتوری انگليس را موجوديت ، ١٧٠٧پارلمان انگليس با تصويب قانون اتحاد در سال . استعماری انگليس آغاز شد

  .اعلام کرد

رخ ؤديويد استانارد، م. رحمانۀ جمعيت بومی انجام گرفت ھا و فضاھای جديد با نابودی گسترده و بی تصرف سرزمين

کند که حدود  ، ادعا می»کلمب و فتح دنيای جديد: امريکائیھولوکاست «، در کتاب خود با عنوان امريکائیعاصر م

ين کشی، به تخم برای تصور مقياس اين نسل. در طول استعمار نابود شدند) سرخپوست (امريکائی ميليون بومی ١٠٠

  . ميليون نفر بود٣٢٠پايان قرن ھفدھم جمعيت زمين کنم که طبق آن در   استناد میويليام پتی، اقتصاددان انگليس

ھا در نقاط  ھای استعماری خود به تصرف سرزمين منظور تشکيل امپراتوریه  نيز بئیالبته، ساير کشورھای اروپا

لند و فرانسه به اال، ھگدانيم که از قرن شانزدھم، اسپانيا، پرت ھای درسی تاريخ می از کتاب. مختلف جھان شروع کردند

 در نقاط مختلف جھان اغلب با ھم ئیاز اين رو، منافع کشورھای اروپا. ھای استعماری خود پرداختند تشکيل امپراتوری

 ئیدر طول چندين قرن، رقابت شديدی بين کشورھای اروپا. انجاميد ھای مسلحانه و جنگ می در تضاد بود و به درگيری
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ن مبارزات رقابتی سرانجام يک برندۀ مطلق داشت و آن انگليس اي. ھای جھان جريان داشت برای تقسيم مجدد سرزمين

  .بود) ھا آنگلوساکسون(

دھم تا مقياس نظام استعماری انگليس و اسپانيا را که دومين نظام استعماری محسوب  در اينجا چند آمار ارائه می

 ١٣مساحت امپراتوری در آن زمان .  خود رسيدۀ به حداکثر انداز١٧٨٠امپراتوری اسپانيا در سال . شود، مقايسه کنم می

اما امپراتوری .  ميليون نفر بود٢۵ تا ٢٠ ھزار کيلومتر مربع و جمعيت آن، طبق برآوردھای مختلف، ٧٠٠ميليون و 

 ٣۴مساحت آن . انگليس در طول قرن نوزدھم به رشد خود ادامه داد و در آستانۀ جنگ جھانی اول به حداکثر خود رسيد

دليل نبود که در مورد نظام  بی. ھای کرۀ زمين بود  از خشکی٢٢٪ کيلومتر مربع يا حدود  ھزار٧٠٠ميليون و 

 ۵٠٠در اوج قدرت جھانی انگليس، حدود . »کند در مستعمراتش آفتاب ھرگز غروب نمی«: گفتند استعماری انگليس می

  .کردند در امپراتوری آن زندگی می) بيش از يک چھارم جمعيت جھان(ميليون نفر 

قرن نوزدھم دورۀ صلح . اشتگليس پس از پيروزی بر ناپلئون ديگر ھيچ رقيب جدی در زمينۀ توسعۀ سرزمينی ندان

  .ھا، امپراتوری روسيه بود تنھا قلمرو توسعه نيافته، از ديدگاه آنگلوساکسون. بود) Pax Britanica (انگليس

ھا  آنگلوساکسون» برگزيدگی الھی«جيه ھای عظيم انگليس در تشکيل امپراتوری جھانی از تو توضيح موفقيت

گذاران   يکی از بنيان، نويسنده و فيلسوف معروف انگليس) ميلادی١۵٣۵-١۴٧٨(توماس مور . ناپذير نيست تفکيک

او مؤلف اثر مشھور . شود گذار سوسياليسم تخيلی نيز شناخته می ايدئولوژی امپرياليسم است که به عنوان پايه

اگرچه توصيف جزيرۀ «: نويسد رخ معاصر دربارۀ اين اثر میؤنيکولای ايوانوف، م. است) ١۵١۶(» شھر آرمان«

ھا ساختگی است، اما، ھم معاصران مور و ھم در ميان  ھای بوميان محلی و آداب و رسوم آن شھر، نام آرمان

: نويسد ادامه میاو در . »وی به دنيای جديد وجود نداشتند» ئیوابستگی جغرافيا«پژوھشگران آثار او ترديدی در 

توانستند قوانين طبيعت را  ًاند که صرفا به اين دليل که نمی بوميان به عنوان مردمان حقير و بدوی به تصوير کشيده شده«

ھای محل اسکان خود را کشت کنند، ھيچ حق قانونی نسبت به سرزمين خود  به طور منطقی تشخيص دھند و زمين

ماندند  باقی می» خالی و باير«ھا  بودند که تقصيرشان اين بود که زمين» شیمردمانی خشن و وح«ھا  آن. »نداشتند

که از زرادخانۀ امپراتوری روم به عاريت گرفته شده و به عنوان يکی از »صاحب ھای بی زمين«مفھوم معروف (

ھا  ه شدند و قتل آنساکنان محلی به سطح حيوانات فاقد روح تقليل داد). کرد ھای اصلی فتوحات استعماری عمل می بھانه

تکوين ايدئولوژی «نيکولای ايوانوف، (» شد شھرگرايان مفيد تلقی می قلمرو لازم برای آرمان» پاکسازی«برای 

  ).٢، شماره ٢٠٢١، مطالعات تاريخ خارجی، »امپراتوری انگليس و دنيای جديد

» بريتانيای کبير«،  مبدع اصطلاح  قرن شانزدھم، فيلسوف و جغرافيدان انگليس)١۶٠٨-١۵٢٧(شود جان دی  گفته می

جان دی به توسعۀ . ھا و قلمروھای وسيع نياز دارد شدن، به زمين» بزرگ«جان دی معتقد بود که انگليس برای . است

ھای اوليه در تشکيل امپراتوری انگليس   قدمءاو از ھمان ابتدا. توجيه ايدئولوژيک ادعاھای امپراتوری انگليس دست زد

ھای جان  احتمال دارد که ايده. ھا است  معتقد بود که اين نشانۀ مرحمت ويژۀ خداوند متعال به آنگلوساکسونرا ديده بود و

 فرمان تأسيس کمپانی ھند شرقی برای ايجا ١۶٠٠دی بر ملکه اليزابت اول انگليس تأثير گذاشته باشد، که در سال 

ھايش را از طريق  کرد که بسياری از ايده عتراف میجان دی يک عارف بود و خودش ا.  کردءامپراتوری انگليس امضا

ھا، يک قوم خاص با  به اين ترتيب، فرشتگان به او الھام دادند که آنگلوساکسون. ارتباط با فرشتگان دريافت کرده است

  .مأموريت ويژه ھستند

او در . اتوری انگليس بودپردازان امپر يکی از اولين نظريه، )١۶١۶–١۵۵٣ (ھاکلويت. رباور عمومی بر اين است که  

ھای  ھای خود را در مورد چگونگی تدارک لشکرکشی را منتشر کرد که در آن ايده» سفرنامه«کتاب قطور  ١۵٨٩سال 
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ھاکلويت برای توجيه امپرياليسم انگليس، مفھوم . ی شمالی و چگونگی استعمار آن شرح داده استامريکاانگليس به 

.  شخصيت ساير مردمان ستودرا در مقايسه با» شخصيت واقعی انگليس«فضايل  را توضيح داد و» ھويت ملی جديد«

  .شوند» اربابان جھان«توانند و بايد  ھا می ئیبريتانيا. متعھد  ھستند» رويکرد جھانی«ھا به شدت به سمت  انگليس

ھای خود را در اين  هاو ايد. موضوع استعمار دنيای جديد را ادامه داد، )١۶٢۶-١۵۶١(لرد صدراعظم فرانسيس بيکن 

کند   استدلال می- زئود- شخصيت اصلی اثر دوم. نوشت) ١۶٢۶(و آتلانتيس نوين ) ١۶٢٠(باره در کتاب ارغنون نوين 

تواند در مواردی مورد استفاده قرار گيرد که عليه مردمی استفاده شود که  عام و جنگ پيشگيرانه می داری، قتل که برده

يعنی زمانی . »ھا ھستند ًلکه صرفا يک انبوه، يک جمعيت، يک تودۀ نامنظم يا تجمع انساندر واقع يک قوم نيستند، ب«

رفتار با بوميان . »اند، بلکه به عنوان گلۀ جانوران وجود دارند ًھا واقعا در يک ملت يا دولت سازماندھی نشده انسان«که 

اگر مردم مغلوب . ضروری باشد» ن طبيعیقانو«شود که برقراری حکومت مدنی و  مانند گلۀ گاو زمانی توجيه می

» دولت«يا » پادشاھی«توانند خود را  بوميان می. »مغز ناتوان از ادارۀ اعمال خود باشند مانند جانوران يا يک بدن بی«

  .ھا استفاده شود باشند، بايد از نيروی سخت عليه آن» شکل انبوه تودۀ بی«بنامند، اما اگر در واقع، 

-١٨٠۴معروف به ارل بيکنزفيلد، (امپرياليسم انگليس نبايد بنجامين ديزرائيلی د اسرائيليسم و ھنگام بحث در مور

ھای زيادی در  کتاب. او ريشۀ يھودی داشت، اجدادش سفاردی بودند. ، نخست وزير انگليس را فراموش کرد)١٨٨١

لب اين که او فقط سياستمدار نبود، بلکه جا. رود  به شمار میئیاو يک شخصيت استثنا. بارۀ ديزرائيلی نوشته شده است

او . کردند، اشاره کرد آلود زندگی می ھايش، به برگزيده بودن کسانی که در جزاير آلبيون مه او در کتاب. نويسنده نيز بود

ه خود کنند ک اما در آنجا کسانی نيز زندگی می. ھا از نوادگان ده طايفۀ اسرائيل ھستند دانست که آنگلوساکسون بخوبی می

او معتقد . ھا بود ديزرائيلی يکی از آن. نامند می» يھودی«دانند و به صراحت خود را  مانده می را از نسل دو طايفۀ باقی

ما . ھا در وحدتشان است و قدرت آن. ھستند» برگزيده خدا«ھا  است که نبايد ميان اولی و دومی تفاوت قائل شد، ھمۀ آن

فاجعۀ يھوديان عھد عتيق اين بود که در قرن دھم ميلادی، پادشاھی متحد اسرائيل به . يمبايد بتوانيم از تاريخ درس بگير

ناميد و شامل » يھوديه«خود را (و جنوبی )  طايفۀ اسرائيل١٠با حفظ نام قبلی خود، شامل (شمالی : دو بخش تقسيم شد

 متحد اسرائيل در زمان پادشاھان داوود و توان نمونۀ پادشاھی به نظر ديزرائيلی، انگليس را می). دو قبيلۀ ديگر بود

) پکس بريتانيكا(يکپارچگی خود را حفظ کند و امپراتوری خود » اسرائيل انگليس«تلاش کرد تا اين بايد . سليمان دانست

  . ]١٩١۴ تا ١٨١۵ھای   دورۀ صلح نسبی و تسلط جھانی انگليس بين سال- Pax Britanica[را تقويت و گسترش دھد 

 داری انگليس سرمايه. در دست داشتھای بسيار دشواری زمام امور انگليس را  کرد که ديزرائيلی در زمانبايد توجه 

تضادھای . کرد اقتصادی به تجزيه تھديد می-جامعۀ انگليس را نه به دلايل مذھبی يا ايدئولوژيک، بلکه به دلايل اجتماعی

اين ھمان موضوعی بود که کارل .  حال شدت گرفتن بوددر) پرولتاريا(و کارگران ) داران سرمايه(بين بورژوازی 

 داری انگليس ًاساسا تصوير سرمايهکه (در مورد آن نوشته است »  سرمايه«مارکس در آثار خود، به ويژه در کتاب 

  ).است

. د کردمعروف شد، پيشنھا» سوسيال امپرياليسم«ً را که بعدا به ئیبرای رفع اين تناقضات، ديزرائيلی يکسری رويکردھا

داران و  سرمايه. آلود را متحد کند بايد شھروندان جزاير آلبيون مه» نژاد واحد انگليس«لی، ايدئولوژی به نظر ديزرائي

ھا آنقدر که به ميزان موفقيت گسترش  کارگران مزدبگير بايد اين واقعيت را در نظر بگيرند که رفاه مشترک آن

. اقتصادی در انگلستان ربط ندارد-ارد، به چگونگی توسعۀ روابط اجتماعیاين کشور بستگی د) امپرياليستی(استعماری 

اين نتيجۀ . قابل توجه اين است که وضعيت کارگران در انگلستان در دورۀ نخست وزيری ديزرائيلی بھبود يافت

 خود را  تروتکرد که حريص نباشند و  ھا توصيه می داران بزرگ بود که به آن ھای مستمر نخست وزير با سرمايه تلاش
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اشرافيت « کارگر انگليس ۀکه در ادبيات مارکسيستی اواخر قرن نوزدھم، طبق جالب اين. با ھم نژادان خود تقسيم کنند

  .کرد حساب غارت مستعمرات، پرولتاريا را  تغذيه میه به اين معنا که بورژوازی انگليس ب. شد ناميده می» کارگری

ھمان نخبگانی که .  اختصاص داشتطور انحصاری به نخبگان انگليس بهًی تقريبا ھای زياد ايدئولوژی امپرياليسم مدت

ھا را با سھامداران اصلی و مديران ارشد کمپانی ھند شرقی  ًعمدتا آن» ٣٠٠کميتۀ «نام ه جان کولمن در کتاب خود ب

. رده در ميان مردم ترويج شدطور گست ھای پايانی قرن نوزدھم، اين ايدئولوژی به اما در دھه. داند مرتبط می انگليس

، کليسا، ساختارھای آموزشی و مطبوعات به ١٨٩٠در دھۀ «…: نويسد پژوھشگر معاصر تاريخ امپرياليسم بريتانيا می

اين ادعا . »خداوند طرفدار گسترش امپراتوری انگليس است«ھا اعتقاد داشتند که  آن. »تبليغ ايدۀ امپراتوری پيوستند

بينی را شکل دادند که در  مدارس نوع تازۀ جھان. ای اجرای ھر سياست استعماری به نفع دولتبالاترين مجوز بود بر

گيری   برای شکلئیايدۀ امپراتوری به مبنا. دوستی، افتخار به امپراتوری و نژاد آنگلوساکسون مسلط بود ھا ميھن آن

، »اسپکتر«، »ديلی تلگراف«، »تايمز«س مانند ی انگليا ترين و معتبرترين نشريات دوره برجسته. فلسفۀ تاريخ تبديل شد

 ١٨٩٠علاوه بر اين، دھۀ . کار قرار گرفتند در اجرای سياست خارجی و امپراتوری، در موضع حاميان خط محافظه

به اين . پرداختند ًای بود که عمدا به بررسی وقايع و مشکلات امپراتوری می شاھد ظھور و گسترش وسيع نشريات دوره

سابقه بود،  نگليس بیاًدۀ امپراتوری برای نخستين بار در صد سال گذشته و در مقياسی که عملا در تاريخ اي«ترتيب، 

: ايدۀ امپراتوری انگليس در نيمۀ دوم قرن نوزدھم. مارينا گلب(» ھا ترزيق شد طور آگاھانه به حافظۀ توده به

  .)٢شماره  – ٢٠٠٣لملل ا  توسعه، مجلۀ بلاروسی حقوق و روابط بينئیھا و پويا گيری جھت

، )١٩٠٢-١٨۵٣(توان از شخصيت سيسيل رودز  آيد، نمی البته، ھنگامی که صحبت از امپرياليسم انگليس به ميان می

ملکه ويکتوريای . پوشی کرد پرداز امپرياليسم انگليس و ھم مجری اين ايدئولوژی در عمل بود، چشم کسی که ھم نظريه

. ه او دادوبی اختيارات نامحدود اعطا کرد و بانکدار روچيلد نيز وام پنج ميليون پوندی بفريقای جناانگليس به رودز در 

فريقای جنوبی و مرکزی اھای وسيعی را در  رودز موفق شد سرزمين. فريقای جنوبی بودا رودز مالک شرکت انگليس

وسعت امپراتوری .  ملقب شد»فريقااپادشاه «معروف شد و خود او به » امپراتوری رودز«تصرف کند که به عنوان 

فريقای جنوبی، الماس، طلا و ساير فلزات گرانبھا را از اعماق ا شرکت انگليس. مساحت انگلستان بودرودز پنج برابر 

ھای اوليۀ  در امپراتوری رودز، نمونه. شدند بوميان محلی در اين معادن به بردگی گرفته می. کرد فريقا استخراج میا

گر نيز  ھای تنبيھی و سرکوب دسته. اندازی شد پوست راه باری به شکل گتوھا برای بوميان سياهھای کار اج اردوگاه

حد و  بی لندن از مظالم . فريقا گذاشته شدادر » پادشاه برگزيدۀ خدا«ھای ديگری نيز از سوی  بدعت. سازماندھی شدند

درست است که . ک آنگلوساکسون واقعی بودرودز نمونۀ بارز ي. کرد کس اعتراض نمی مرز رودز خبر داشت، اما ھيچ

وقتی حدود سی سال پيش . ُھای مختلف مرد سالگی به دليل ابتلا به بيماری ۴٨ل معتاد شد و در سن حبه الک» نمونه«اين 

  .بند است رسيد که لندن به اعتبار رودز به عنوان نمونۀ بارز يک آنگلوساکسون ھمچنان پای در لندن بودم، به نظرم می

به عنوان مثال، مجسمۀ رودز چندين دھه در . شود ت است، که انجام اين کار امروزه روز به روز دشوارتر میدرس

، مديريت دانشگاه، تحت فشار دانشجويان و افکار عمومی، به حذف مجسمه رأی ٢٠٢٠ جوندر . آکسفورد قرار داشت

  .داد

  يکستراتيژبنياد فرھنگ 
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